انترناسیونال ۱۷۲  
وزن طبقه کارگر در تحولات سیاسی را با اقتصادیات نمیتوان سنجید 

از میان سئوالات در جلسه اینترنتی هفتگی حمید تقوائی 

این جلسه هر هفته روزهای چهارشنبه در اینترنت برگزار میشود و از تلویزیون کانال جدید پخش میشود

صادق: با سلام خدمت تمام دوستان حاضر در اتاق و خسته نباشيد به سخنران محترم. دوستان من ادامه صحبتهاي هفته قبلم را ميكنم كه بدليل كمبود وقت نيمه كاره ماند.

ببينيد ضربه خوردن بقول شما نئو كنسرواتيوها و بقول من نئومركانتليستها چطور امكان دارد وقتي كه كارگرها از بين ميروند و وقتي هم كه كارگر نباشد بقول ضرب المثل ارتجاعي ايراني "چو دستت نميرسد به بي بي درياب كنيز مطبخي را"، چطوري اينها از بين ميروند؟ چطوري سال ٢٠٠٧ ميتواند سا ل جمع شدن حول پرچم سوسياليزم در ايران باشد؟  وقتي كارگران آمريكاي شمالي و كارگران اروپايي برندي ميخورند كه تا سال ٢٠٠٩ و ٢٠١١ در مكزيك و اروپا اخراج نمي شوند ولي تن به شدت كار ميدهند، تن به پايين آمدن دستمزدهاي واقعيشان ميدهند. بقول ماركس شعار دادن يعني عمل نكردن. دوستان عزيز، اگر آدام اسميت اشتباه بزرگي ميكرد و مبادله را مي ديد ولي روابط توليدي را نمي ديد، به اين دليل بود كه ميخواست عيبها و بحرانهاي سرمايه رو بپوشاند و نتيجتا بچه هاي شيكاگو برهبري آقاي فريدمن در دنيا حاصل كارشان شيلي بود و آرژانتين، امروز امثال ایران و عراق و و تمام جهان، داريم مي بينيم. اگر ريكاردو محصولش كينگز بود اينها مبادله را مي ديدند ولي روابط توليدي را که نمي ديدند. ... قبل از مبادله چيزي بايد باشد كه مبادله انجام بگيرد يا نه؟ بايد توليدي صورت بگيرد و محصول به كالا تبديل بشود يا نه؟ پس توليد كه همه چيز را بيان ميكند، توزيع، مصرف، گردش و همه چيز را، آيا فرهنگ و اخلاق را نمي سازد؟
... پس نتيجتا تا زماني كه ما طبقه كارگري نداشته باشيم، نه جلوي بمب اتمي را ميگيريم و سرمايه ها در كنار هم در زير سايه دعواي قدرت براي كسب ارزش اضافي ادامه دارد، يا بصورت سياسي و يا بصورت جنگ كه دنباله همان است براي ارزش اضافي و رانتهاي سرمايه. تا زمانيكه طبقه كارگري نباشد تمام اينها امكان پذير است. از آزادي هيچ خبري نيست، از آنارشيسم  يعني آزادي خبري نيست كه راه گشاي كمونيزم است.  پس نتيجتا بايد طبقه كارگر را متشكل كرد. در غير اينصورت همه چيز بجز شعار چيزي بيش نيست. تا طبقه كارگر بصورت طبقه،  با دانش طبقاتيش نباشد، سرمايه و طبقات ادامه دارد، استثمار ادامه دارد. ... ما بايد ادبيات و فرهنگ كارگري را توسعه بدهيم نه بورژرازي را.  با تشكر از وقتي كه به من داديد. موفق و پيروز باشيد.

حميد تقوايي: بله، اين دوستمان هفته گذشته هم بحثي را در همين زمينه مطرح كردند و اين هفته صحبتشان را ادامه دادند. من هفته قبل فرصت زيادي نداشتم كه كامل جواب بدهم ولي اين  بار مشروح تر جواب خواهم داد. ولي  در هر حال وقت محدود است و من نمیتوانم وارد جزئیات بشوم.  اولين انتقاد من به بحثي كه اين دوستمان مي كنند اینست كه  بحث ايشان روي متدولوژي صحيحي نيست. به اين علت كه اقتصاد را مستقيما وصل ميكنند به سياست. از ريكاردو، آدام اسميت و غيره صحبت ميكنند. از اين كه  بالاخره طبقه كارگر بايد وجود داشته باشد و طوري صحبت ميكنند كه گويا ما طبقه كارگري نداريم. میگويند ما بايد بالاخره بايد طبقه كارگري داشته باشيم تا بتوانيم  جلوي سلاحهاي هسته اي و غيره را بگيريم. من نمي دانم تحليلشان چيست. گويا ما در ايران طبقه كارگري نداريم و يا چون بيكاري و فشار بر کارگران هست ديگر طبقه كارگري نيست!  بدیهی است که از نظر اجتماعي و سیاسی  در جامعه ايران  ودر  خيلي از جوامع دنيا، تقریبا در همه جا،  بروشني ميشود ديد و گفت مبارزه اساسا بين دو طبقه، طبقه سرمايه دار و طبقه كارگر است و همه كشمكشهايي كه در همين چند دهه اخير در حكومت جمهوري اسلامي ديده ميشود، بروشني ميتوان ديد كه دعوا اينجاست. نفس اينكه به ضد انقلاب اسلامي زمينه دادند كه بيايد و انقلاب ٥٧ را شكست دهد بدليل ترس از قدرت گيري چپ و طبقه كارگر بود. تا به امروز  هم بر سر مسئله اي مثل آزادي، مثل مسئله جدايي مذهب از دولت، مثل اعدام، حقوق زنان، مبارزه با حجاب، مبارزه با قصاص، علاوه بر و جدا از مبارزه مستقيم خود طبقه كارگر، این تاثیر چپ و طبقه کارگر را میبینید. طبقه كارگر وسيعترين اعتصابات را در ايران انجام داده است، اما در یک سطح وسیع و در کل جامعه هم این را میبینید  كه از زاويه طبقه كارگر و نقد طبقاتي طبقه كارگر است كه جمهوري اسلامي مورد تعرض قرار مي گيرد و گرنه خرده بورژواها، احزاب و جنبشهاي مياني، جنبش راست كه آن هم در اپوزيسيون است، جنبش ملي اسلامي و جنبش اسلاميون كلا، اسلاميون اپوزيسيون، اينها بهيچ وجه در برابر حكومت نبوده و چيزي را به چالش نكشيده و چلنج نكرده اند بلكه خودشان جزو زائده هاي اين حكومت بوده اند. اگر چيزي زمين را زير پاي حكومت اسلامي داغ كرده از نظر اجتماعي جنبش كارگري بوده است و در سطح سياسي نيز خواستها و شعارهاي كارگري، در عرصه آزادي ها، در عرصه حقوق مردم، حتي درعرصه دفاع از حقوق كودك در جامعه روبه گسترش است. 
 دوستمان   اين سوال را مطرح ميكنند كه وقتي كه طبقه كارگر در حال از بين رفتن است چطور امكان اين است كه سال بعد سال مبارزات چپ تر و سوسياليستي تر باشد؟ از بين رفتن طبقه كارگر يعني چه؟  اگر طبقه كارگر در حال از بين رفتن است پس اين همه اعتصابات وسيع از كجا و چطور است كه شكل مي گيرند؟  بطوري كه حتي خود پادوهای رژيم و خود دست اندركاران حكومت ناگزيرند بگويند كه ديگر با مجوز و بدون مجوز كارگران اعتصاب كرده و اعتراض مي كنند و ما قادر به كنترل آن نيستيم. همين يكي دو ماهه گذشته اين را نيز در مجلس اسلاميشان گفتند و بارها به اين اعتراف كرده اند. اگر طبقه كارگر در حال از بين رفتن است، پس اين اعتصابات از كجا شكل مي گيرند؟  اين مساله، اين مشاهده كه طبقه كارگر دارد از بين ميرود غلط است. اگر منظور اين است كه طبقه كارگر تحت فشار است، تحت فشار اقتصادي است، تحت فشار اجتماعي است، تحت فشار بيكاريست، خوب اينها هستند ولي مهم اینست که طبقه کارگر تسليم اين فشارها نشده و اعتصابات وسيعی براه انداخته است. 

دیدگاهی که وارد سياست و جنبشها نمي شود یک دیدگاه آنارکو سندیکالیستی است. اقتصاد تعيين كننده سياست است ولي نه بلاواسطه. از طريق جنبشهاي اجتماعي، از طريق احزاب، از طريق مبارزه و نبرد در عرصه سياست. كسي كه به تحولات و اتفاقات جامعه ايران در سال گذشته  رجوع كند، از اول ماه مه گرفته تا ۸ مارس و ١٦ آذر و روز جهاني كودك و شورشهاي شهري و غيره، و نگاهی  ومروري بكند فقط به شعارها،مطالبات، بيانيه ها، قطعنامه ها، و حتي سرودهايي كه   خوانده شد و گفته شد و اعلام شد، تصويري جز اين نمي بيند كه چپ در حال تعرض است و آن هم با شعار مستقيم سوسيالسم، سوسياليسم بپا خيز براي رفع تبعيض، با سرود انترناسيونال، با قطعنامه و بيانيه هايي كه ميگويد يك نژاد، نژاد انساني، كه ميگويد بايد اين دنياي وارونه را تغير داد، با قطعنامه ها و بيانيه هايي كه ميگويد پايه همه چيز سرمايه است. در اول ماه مي كارگران اين را علنا ميگويند، مينويسند، بيانيه ميدهند، و قطعنامه صادرمي كنند. اگر اين تعرض چپ نيست پس چيست؟ اگر اين حضور چپ در سياست نيست پس چيست؟ بنظرم يك دگم گرايي اقتصادي است كه ميگويد چون اقتصاد نشان میدهد که  طبقه كارگر از نظر اقتصادي تحت فشار است بنابراین  اینها قبول نیست. بنا براین در سیاست اینها را  نباید به حساب پیشروی چپ گذاشت. خود دشمن، خود بورژوازی این را فهمیده. خود جمهوری اسلامی دارد میگوید شبح لنین در دانشگاهها هست،  در میان جوانها هست. خود جمهوری اسلامی میگوید جلوی کارگرها را دیگر نمیشود گرفت. با مجوز، بدون مجوز اعتصاب میکنند و بعد هشدار میدهد میگوید این اعتصابات بر علیه اسلام است  و ما باید اسلام را نجات بدهیم. تو خود آخوندها وقتی کسانی پیدا میشوند و با همین منطق میگویند اسلام باید از دولت جدا بشود و به یکدیگر هشدار میدهند که   مردم  هجوم می آورند و از اسلام چیزی نمیماند، وقتی در خود حکومت یک  جناحی درست شده است که امرش نجات اسلام از زیر دست و پای تعرض چپ است. آنوقت در این شرایط ما بیاییم با رجوع به ریکاردو و آدام اسمیت بگوییم که چپ در ایران شانس ندارد!؟ 

 به نظرم این ندیدن مبارزه طبقاتی است. یا یک تعبیر اقتصادی دگم از مبارزه طبقاتی است. ندیدن سیاست است. ندیدن عرصه مبارزه بر سر قدرت سیاسی است. این عرصه باز شده بروی کارگران، بروی مردمی که دارند می پیوندند به صفوف کارگر. دارند این شعارها را میدهند.  این را اگر کسی نبیند به نظر من پیشرویهای چپ را ندیده است و در نتیجه اتفاقا این تعبیر است که به تثبیت قدرت جمهوری اسلامی و بورژوازی در عرصه سیاست منجر خواهد شد. همیشه تعیبرهای اکونومیستی از سیاست آبش به آسیاب بورژوازی ریخته و به نفع آنها تمام شده است. علیرغم هر نیتی که در سر داشته باشید این نوع تحلیلها فقط میتواند بورژوازی را تقویت کند. تحلیلهای اکونومیستی ای که میگوید "چون از نظر اقتصادی طبقه کارگر وضعش خراب است و یا از بین میرود یا بیکار است  و غیره، بنا بر این حالا حالاها از سوسیالیسم نمیشود حرف زد و یا چون در سطح جهانی مثلا در آمریکای لاتین چنین است و چنان است و سرمایه داری بازار جهانی دارد ابرقدرتی میکند بنابراین  حرفی از سوسیالیسم نمیشود زد."   من این تبیین را قبول ندارم. این تبیین دست کارگرها را از پشت میبندد و به همین خاطر باید نقد و طرد شود. 
یک نکته دیگر هم اینجا بگویم. من این بحث را جاهای دیگر هم شنیده ام. این سوسیالیسمی که در جامعه گفته میشود، این سوسیالیسم از کجا معلوم سوسیالیسم مارکسی باشد؟ این سئوال ذهنی و ناموجه ای است. مردم وقتی میگویند زنده باد سوسیالیسم به  تئوری راه رشد غیر سرمایه داری رجوع نمیکنند. سوسیالیسم چینی و ویتنامی هم منظورشان نیست. ممکن است تئوری را ندانند و ۹۹ درصد مردم این تئوریها را نمیدانند و لزومی هم نیست بدانند. مردم با تئوری انقلاب نمیکنند. مردم با دیدن اینکه سوسیالیسم راه رهاییشان است انقلاب میکنند. مردمی که شعار میدهند. لااقل آن پیشروان مردم که شعار دادند در سالهای گذشته سوسیالیسم بپا خیز برای رفع تبعیض، آنهایی که در شورشهای شهرهای کردستان در سال گذشته شعار دادند سوسیالیسم تنها راه رهایی  و آنهایی که در ۱۶ آذر امسال نوشتند یا سوسیالیسم یا بربریت منظورشان نبود که راه رشد غیر سرمایه داری یا بربریت، یا سوسیالیسم بروایت مائو یا بربریت، منظورشان سوسیالیسم آزادیخوانه و برابری طلبانه بود. سوسیالیسمی که آمال انسانی کارگران و زحمکشان و مردم شریف را بیان میکند. وقتی مردم میگویند سوسیالیسم این را میگویند. همانطور که وقتی میگویند آزادی منظورشان تبیین سروش از آزادی  نیست. منظورشان آزادیهای لیبرالی نیست. منظورشان واقعا آزادی تشکل است. آزادی بیقید و شرط بیان است. آزادی به روایت چپ است.  وقتی میگویند عدالت و برابری، منظورشان برابری بروایت قانون بورژوایی نیست. منظورشان این است که از نظر اقتصادی برابر باشند. یک امکان در جامعه داشته باشند.
 شعار آزادی برابری سوسیالیسم وقتی در خیابانها داده میشود دارد قدرت طبقه کارگر را نشان میدهد. سوسیالیسم در خیابان همین است. این یعنی سوسیالیسم رهاییبخش. یعنی سوسیالیسم مارکسی. یعنی سوسیالیسم طبقه کارگر. و این اتفاقی هم نیست. از آسمان نازل نشده است. یکی از نتایج فعالیتهای حزبی مثل حزب ما است. جنبشی مثل جنبش کمونیسم کارگری است. شرایط عینی حتما نقش داشته است. ولی از نظر سیاسی و حزبی، این سوسیالیسم نمایندگی شده است. مدتهاست با برنامه یک دنیای بهتر نمایندگی شده است. تبلیغ شده است. معرفی شده است. به خاطر فعالیتهای حزب توده و یا نیروهای چپ نیمه اسلامی یا چپ سنتی نیست که امروز جامعه دارد میگوید سوسیالیسم بپاخیز برای رفع تبیعیض. امروز مشخصا کمونیسم و چپ در ایران با حزب کمونیست کارگری تداعی میشود و نتیجه این فعالیت است. این هم بخش دیگری از آن نبرد طبقاتی و نبرد سیاسی است که باید دید. سیاست را باید با سیاست جواب داد. سیاست بورژوازی را نمیشود با رجوع به ریکاردو و آدام اسمیت جواب داد.  یا  با رجوع به کاپیتال. باید با رجوع به مانیفست، با رجوع به لنینیسم، با رجوع به تعبیرهای سیاسی مارکسیستی و با رجوع به بخصوص متدلوژی مارکسیستی به جنگ این بورژوازی رفت. و این میدان جنگ میدان سیاسی است. اقتصاد تا آنجاییکه به این سیاستها شکل میدهد نقش خود را ایفا کرده است. الان باز با نقب زدن به اقتصاد و بدون واسطه شرایط اقتصادی را وارد سیاست  کردن به نظر من یک خطاست و طبقه کارگر را در عرصه سیاست خلع سلاح میکند. و اجازه نمیدهد پیشرویهای تاکنونیش را ببیند و به آنها متکی بشود و برود در صحنه سیاسی عرض اندام کند. این اتفاق میتواند بیافتد به اعتبار اعتراضات چپی که در جامعه هست و نه به اعتبار اقتصادیات. به اعتبار معیارهای سیاسی است که چپ دارد در جامعه تقویت میشود، جنبش سرنگونی دارد به چپ میچرخد و این زمینه را فراهم میکند برای اینکه یک انقلاب سوسیالیستی در ایران داشته باشیم و و با تمام توان خود این انقلاب را سازمان بدهیم و به پیش ببریم.*
